
تاك... تيك... تاك... تيــك... اين صداي 
چيست؟ بله، معلوم است ديگر. صداي آقاي 
حتماً مي پرسيد چرا صدايش  ساعت است. 
اين طوري اســت. آخر او تازگي ها ياد گرفته 
عقب عقب راه برود، بچرخد و عقربه هايش 
برعكس حركت كنند. به خاطر همين تاك تيك، 

تاك تيك مي كند و زمان را عقب مي برد.
همين حالا او چند دقيقه ما را عقب برد. به نظر 
تو، در قصّه ي آقاي ساعت چه اتفّاقي مي افتد؟

ماجرايش را بنويس و براي ما بفرست.

مدرسه هم مدرسه ي حضوري. در كلاس 
مي نشينيم. خانم معلّم را مي بينيم. يك عالمه 
بازي ياد مي گيريم؛ امّا در مدرسه ي مجازي...

راستي در مدرسه ي مجازي چه اتفّاق هايي 
مي افتد؟ فكر كن و هر چيزي را كه به ذهنت 
مي رسد بنويس. آن وقت نوشته ي  زيبايت را 

براي مجلّه ي رشد نوآموز بفرست.
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